
 

 

  



 

 هزار نرسیدن
 مسعود رحیمی

 

  



 

 



1  

 هزار نرسیدن 

 یک

 

 هایم در حسرت دوباره دیدنش چشم

 به انتظارِ یعقوب نشسته است

 ها نادیده ای یوسف سال 

 ای رنجِ دلتنگی نچشیده 

  



2  

 هزار نرسیدن 

 از این دوری تو عزیز شدی 

 و من

 تنها افتاده کنعان خویش شدم

 که دائم 

 خورده را مدارا کردم زخمِ از تو  

 

  



3  

 هزار نرسیدن 

 ایم را کنم دردهبغل می

 مراقبشان باشم که کنمو سعی می 

 تو نیستی و از پنجره 

 شوم به مردم خیره می 

 هیچ کس تو نیست 

 و باور این کمی سخت است 

 

  



4  

 هزار نرسیدن 

 ای نابازیگران صحنه زندگی من

 هایم از بس که چشم 

 در میان شما دویده است 

 به نفس افتاده 

 

 او باشد لطفا یکی شبیه 

 

  



5  

 هزار نرسیدن 

 دو

 

 مادر

 ت قدر غلیظ اسنام من آن

 آید بیرون نمی یکسکه از گلوی هیچ

 یعنی

 قدر تنهام آن

 ترم که از حجای هزار پرنده غمگین هم غمگین



6  

 هزار نرسیدن 

 توانم از هجوم نبودن کسیمی

 هزار سال گریه نکنم 

 و آهسته خودم را 

 از قلب هرکسی بیرون کنم 

 

  



7  

 هزار نرسیدن 

 مادر

 فرزند بزرگت 

 چنان کوچک شده 

 گیردهایش جا می که در جیب

 و چنان آب رفته 

 داند چیستیزی که نمیچ از

 که شاید همین چند روز دیگر

 خبر محو شدنش را برایت بیاورند



8  

 هزار نرسیدن 

 هایم بیرون مانده دستم از خواب

 کنم به هر چیز که فکر میو 

 سراب گذشته من است

 

 ام دانم چیست خستهمن از عاقبتم که نمی

 مادر

 خوابی های مدامم بخوان برای بی، لالایی آرامی 

 سته ام تنها ماندنم خ  از سکوت شب های



9  

 هزار نرسیدن 

 سه

 

 

 ده ی حالا چه فا

 خوردیقطار گلوله م ستگاهیکه در ا  یمرد یوقت

 ستمیمن ن

 

 



10  

 هزار نرسیدن 

 

 

 که فکر رفتن ندارد  یسر نیا یوقت

 تنم اضافه کرده  به

 م ی تمام شعرها لیدل یوقت و

 امده یبه بدرقه ام ن

 

 



11  

 هزار نرسیدن 

 

 

 قصه جهان  نیترنیغمگ یا

 من تلخ تر از توام 

 تلخ تر از هر مسافری 

 رود ی بدرقه میب که

 

 



12  

 هزار نرسیدن 

 ای پنهان ترین حس لطیف زندگی ام 

 ی دو نخ زندگ تنها

 مانده  میپاکت برا در

 تو   یبرا یاول

 برای تو  هم یدوم و

  



13  

 هزار نرسیدن 

 

 

 که در یادت غوطه ور است  یکس یوقت

 بندد چشم بر تو می

 ی زندگ نیکردن ا دود

 کند یافسرده ترت م فقط

 

 



14  

 هزار نرسیدن 

 چهار

 

 

 کنمسکوت می 

 و در تاریکی 

 مکنن فکر می به توهم جها 

 

 



15  

 هزار نرسیدن 

 

 

 کنمرشته افکارم را نخ می 

 و  با آن 

 بافم کلاهی گشاد برای خودم می 

 

  



16  

 هزار نرسیدن 

 

 بندم چشمانم را می

 شوم و یک بار دیگر وارد اتاق می 

 کشی تو هنوز نفس می

 که رد خون 

 نیستپیدا هنوز روی لباست 

 

 



17  

 هزار نرسیدن 

 

 

 که مرگ 

 هنوز پشت در است 

 که فرزندمان به جای گور 

 ند بیدر اتاقش رویا می

 

 



18  

 هزار نرسیدن 

بندم چشمانم را می  

 کنم و به حجم درد این خاک فکر می

  به لطافت مرگی که میانمانو 

 دیوار ابدی کشیده 

 

  



19  

 هزار نرسیدن 

 پنج

 

 کردند آنان که گمان می

 کرد فقط روزی مرگ جدایشان خواهد 

 رودر پیاده

 آرام 

 از کنار هم گذشتند 

 



20  

 هزار نرسیدن 

 شش

 

 ها  بگو و به آن

 که فراموششان نکردیم 

 ن های سکوتما در بلندی

 خسته رنجور و دل

 هایشان همواره به یاد خنده 

 بی صدا گریستیم 



21  

 هزار نرسیدن 

 

 

 تا رنج عظیمتشان 

 زیر بار رویایمان خم نشود 

 که نشد 

 که خم شدیم 

 

  



22  

 هزار نرسیدن 

 

 ها بشارت ده به آن 

 شکسته در روز حساب های که قلب 

 معشوق  به گواهِ ظلمِ 

 آید به سخن نمی 

 آسوده بر ما چشم ببندند 

 

  



23  

 هزار نرسیدن 

 

 انهای بی امانم قسم به بغض 

 روی دریا بهکه رو

 در جاده های خیس شمال 

 آلودش باز نشدهای مه و در جنگل 

 های نحیفمان چرک کرد که در قلب 

 لبخند فردایمان را کشت ،و بی دریغ

 



24  

 هزار نرسیدن 

 

 

 قسم به مهر 

 آبان به 

 و آذر

 که ما تجسم پاییز نبودیم 

 

 



25  

 هزار نرسیدن 

 

 

 ما خود پاییز بودیم 

 که در کوچه ها پیچیدیم 

 یمرا وقف کرد هایمانو برگ

 تا باران عاشقانه تر از هر فصل دیگری ببارد

 

  



26  

 هزار نرسیدن 

 هفت

 

 

 روم از پله های مترو که پایین می

 آید مرگ از پاهایم بالا می 

 گذارم قدم در تاریکی می 

 روم سیاهِ این شهر فرو میو در خواب 

 



27  

 هزار نرسیدن 

 

 

 

 کنم به قطار بعدی فکر می 

 که در ایستگاه قبلی 

 چند مسافر را بلعیده؟ 

 برسد و وقتی که نوبت من 

 شود؟نبوت کدام دستفروش آغاز می



28  

 هزار نرسیدن 

 

 

 

 کنم به سرانجام جهانفکر می 

 خودکشی نهنگ ها 

 تعبیر خواب های دیشبم 

 و این کرختی بی پایان 

 



29  

 هزار نرسیدن 

 همهمه ی سکوت بیزارماز این 

 کنم به قصه هایی که فکر می 

 های یخی خوابیده پشت این همه چشم 

 به این مردمی که شاید مانند من

 کنندشان فکر میبه خواب های دیشب

 و به این کرختی بی پایان 

 

 



30  

 هزار نرسیدن 

 شود؟ی این چرخه تمام می کِ 

 های مترو دنیای تمام ایستگاه کِ 

 شود؟ متروکه می

 بم شود یک شب بخوای میکِ 

 کنم؟ نبی آن که به دردهای فردا فکر 

 شود؟ی این خانه به دوشی دائم در این شهر تمام می کِ 

 ی...؟ کِ 

 



31  

 هزار نرسیدن 

 غرق در افکارم 

 های یخی چشم  آنه ص قغصه پشت و 

 رسم به مقصد می 

 روماز پله های مترو بالا می 

 کنمو به قلب ضحاک سلام می 

 

  



32  

 هزار نرسیدن 

 هشت

 

 ناراحتم 

 م یکه تنها نینه از ا

 که آفتاب را  نیاز ا نه

 ابرها پنهان کردند  پشت

 

  



33  

 هزار نرسیدن 

 

 ناراحتم 

 قفس  نیحجم تمام ا  به

 است نینامش زم که

 ناراحتم 

 د دف خوردنکه به ه   ییاندازه تمام موشک ها  به

 

 



34  

 هزار نرسیدن 

 

 پدر 

 را عوض من شبکه

 کودک  آن

 ساحل یهاشن  یکه رو همان

 ده یآرام خواب چنان

 کنمی حس م که

  اند خوانده   ییلالا  شیبرا  ایدرماهیان 



35  

 هزار نرسیدن 

 

 

 که لباس سرخ به تن کرده  همان

 همان 

 دهد ی مرا آزار م  دارد

 کند یم نیمرا غمگ دارد

 بردیخودم فرو م یمرا تو  دارد

 



36  

 هزار نرسیدن 

 

 پدر 

 کن را عوض شبکه

 نما یمطرح س گری که باز جاهمانبزن 

 تازه وارد  گرِ ی آن ناباز به

 دوستت دارم  دی گویم

  



37  

 هزار نرسیدن 

 نُه

 

 زدباران می 

 شکفتآرام می هایش آرام چشم 

 زدو قلبش دوباره جوانه می 

 شدند پاهایش رود می 

 که ماهیان قرمز داشت 

 شدند  درختی  هو دستهایش، شاخ



38  

 هزار نرسیدن 

 او آمده بود 

 از راه دور 

 اش راه بود رگ تا خانه چنان که صد م

 آمده بود

 در شهری که آشیانه غربت است 

 تا در مسلخ عشق 

 خودش را بسوزاند 

 



39  

 هزار نرسیدن 

 

 

 

 سیمرغ دانست که اما نمی

 هاست که در این خاک غریبسال

 به دنبال تعبیر دیگری برای مرگ خویش است 

  



40  

 هزار نرسیدن 

 ده

 

 شهر ما نبود  گری د نجایا

 نقاب  امبرانِ یپ شهر

 معجزات متعفن با

 

 ع طَمَ  دارانث رایم شهر

 لبخند ی ب یچهره ها با



41  

 هزار نرسیدن 

 ش یهای لی که ل یشهر

 مجذوب زنجیر پایشان بودند 

 

 شهر ما نبود  گری د نجایا

 ی تو نبود گریهم د تو

 در آوردم می چاقو را از پهلو یوقت

 سیاه   قصه  نیا دمیفهم

 تو را هم مسخ کرده 



42  

 هزار نرسیدن 

 یازده

 

 شناسمی نم  گری تو را د

 قلبت  یاهیس

 ده ش  شتریب تیهامژه  یاهیس از

 نسبت به من تنفرت

 تر است بزرگ یکه داشت یعلاقه ا از

 



43  

 هزار نرسیدن 

 هم  نهیآ

 ات را یلبخند تصنع ر یتصو

 دهد ی نشان نم

 

 ی خوری م یچا

 مبل  یرو یدهی م لم

 یروی در نقشت فرو م شتریب و

 

 



44  

 هزار نرسیدن 

 

 

 یزنی لبخند م  یطور

 انگار قبل از آمدنم  که

 ی نکرد هی اتاق گر یتو

 اشکت خانه را پر کرده  یبو

  



45  

 هزار نرسیدن 

 

 

 قت ره اتااز پنج

 رد نگاهت به بیرون پیداست

 که هر روز مسیر رفتن را 

 کنی با خودت مرور می

 

 

 



46  

 هزار نرسیدن 

 بان تو نیستمزندانمن 

 این خانه برای حبس دو انسان

 کمی کوچک است 

 

 و برای همیشه  برو

 در مرگ تدریجی ام سهیم باش

 

  



47  

 هزار نرسیدن 

 دوازده

 

 

 کنم با تو صحبت می

 بارها و بارها 

 دردهای بزرگم را 

 کنممیوچک خلاصه در کلمات ک

 



48  

 هزار نرسیدن 

 ام را بفهمی برای این که عظمت دلتنگی 

 گویم پرنده در قفس مرد می

 خندی اما تو می 

 ای انگار هیچ جا نرفته

 کنیات را باز میموهای بسته

 که دریا توی اتاق بیاید 

 حالا من که غرق توام 

 تر از قبلم دلتنگ



49  

 هزار نرسیدن 

 

 

 گویم با تو از انتظار سخن می 

 سخت است ر قده از این که ندیدنت چ

 از این که در دلم 

 شویند تمام جهان را می رختِ 

 

  



50  

 هزار نرسیدن 

 

 

 زنی اما باز لبخند می

 ایستی و  کنار پنجره می 

 گویی دیوانه! می

 

  



51  

 هزار نرسیدن 

 

 آری

 دیوانه ام که وقتی نیستی

 کنم تصورت می

 ها ام که ساعت دیوانه

 زنم با تصورت حرف می

  



52  

 هزار نرسیدن 

 ام که هنوز و اصلا دیوانه 

 هایی که روز رفتنتحرف

 را  هانم خشکیددر د

 کنم با خودم مرور می

 

  



53  

 هزار نرسیدن 

 سیزده

 

 

 

 این همه شب را بردار 

 تاریکی را 

 سوت و کوری را 

 



54  

 هزار نرسیدن 

 

 

 

 ترو از همه مهم 

 مرگ را 

 که توی اتاقم 

 گردد دنبال زیر سیگاری می 

 



55  

 هزار نرسیدن 

 خواب را روی سرم بکش 

 کمی برایم لالایی بخوان 

 و آرام در گوشم نجوا کن 

 را  قصه آخرین تبر

 که جنگل بود 

 ه این بار خودش را نزد ک

 

  



56  

 هزار نرسیدن 

 

 

 آرام دستت را از لا به لای موهایم رد کن 

 ام را گوش کنقصه های نگفته

 و کمی شبیه قبل از مرگت بخند 

 

 

 



57  

 هزار نرسیدن 

 

 بگذار کمی آرام شوم 

 آرام بگیرم 

 آرام بخوابم 

 آرام... 

 بعد برای همیشه برو 

 ات قدم بزن و تا ابد در خیابان منتهی به خانه

 



58  

 هزار نرسیدن 

 چهارده

 

 زدیک بودم به قلبت ن

 به تسخیر یک جاودانه مبهم 

 دانستمو نمی

 آمیزش رویای تو 

 ام با حقیقت زندگی 

 زاید چیزی به جز درد نمی 



59  

 هزار نرسیدن 

 پانزده

 

 

 شویدیگر نگرانم نمی 

 که چند شب را نخوابیدم 

 به این که دیگر رویات

 دودلا به لای خوابهایم نمی 

 



60  

 هزار نرسیدن 

 

 

 م رَ سَ به این که پرنده زیر 

 فهمد پرواز را نمی 

 یش که پرها

 من شده  خوابی های مدامِ همدم بی 

 

  



61  

 هزار نرسیدن 

 

 شویدیگر نگرانم نمی 

 هایم را فراموش کردمخندهکه 

 اتو برای تسکین دردهای بی مِهری

 ستمبه هرزخندهای چند هیولا دل ب

 ها برایت غریبه بودمانگار که سال 

 

 



62  

 هزار نرسیدن 

 

 

 فهمی مرا نمی 

 خوانی مرا نمی 

 حتی برایت مهم نیست که چند شنبه بمیرم 

 چراغ ها را خاموش کنم  میبگذار ک

 رم و بیشتر به این انزوا و تاریکی خو بگی

 

 



63  

 هزار نرسیدن 

 

 

 رنجی که نهنگ را به ساحل کشانده 

 کند دارد مرا به سوی دریا روانه می

 

  



64  

 هزار نرسیدن 

 شانزده

 

 

 موج

 ردیگی موج قرار م  یرو

 رد یبگ ایشکل در تا

 

  



65  

 هزار نرسیدن 

 

 

 شب و

 شب است  چنان

 است یآغوشش ته  ماه از  که

 

  



66  

 هزار نرسیدن 

 

 

 

 دهد ی م نور راه نشان ن و

 را  یکی عمق تار فقط

 کند معلوم می

 

  



67  

 هزار نرسیدن 

 

 

 م ی روز به عقب برگرد چند

 شد  یبمب ها که خال نیآخر 

 م ینداشت یاخانه   گرید

 

  



68  

 هزار نرسیدن 

 

 

 

 ها مانده بود   ابانیخ ینآخر 

 بیرون زدیم شانیلااز لابه  که

 م یماندیشهر م   یتو شه یتا هم وگرنه

 

 



69  

 هزار نرسیدن 

 سوخت ی شهر م مانیهاقدم  پشت

 ی دیواری نوشته بود رو

 "اینجا مرگ 

 ناباورانه زنده است" هنوز 

 کشیدیم و ما هنوز داشتیم نفس می

 

 

 

 



70  

 هزار نرسیدن 

 

 اما خواهرم 

 با ما نیامد

 گفت مادر می

 اند بمب ها توی گوشش لالایی خوانده

 که تا ابد بخوابد 

 ماند  ماناو برای همیشه در شهر

 

 



71  

 هزار نرسیدن 

 

 

 پدر 

 هنوز نرسیدیم؟ 

 هنوز دریاست؟ 

 هنوز شب است؟ 

  



72  

 هزار نرسیدن 

 

 

 ام خسته

 از این آوارگی 

 دستانم را رها کن 

 های این دریای تاریک که کوسه شاید 

 ها باشند تر از انسان مهربان

 



73  

 هزار نرسیدن 

 هفده

 

 

 

 شکسته  یق یدر آغوش قا

 زم یخی خواب برم  از

 سرد است 

 رقصند یم در باد می هااستخوان و 



74  

 هزار نرسیدن 

 

 کنمی نگاه م ایدر به

 ست تا بی کران آبی 

 ی مناتما نیا حجم از  زمی ریم اشک

 کنمیم ه ی گرو به وسعت این فاصله  

 

  



75  

 هزار نرسیدن 

 

 کنمبه تو فکر می 

 حرف های لحظه رفتنبه تلخ 

 به دست دادنت به چمدان 

 به چتر 

 به کشتی

 

  



76  

 هزار نرسیدن 

 

 هایی که هرگز خداحافظی نکردند به دست

 هایی که و به لب

 توانست لحظه آخر را ببوسد می

 و بگوید دوستت دارم 

 اما ترجیح داد نبوسد 

 و سکوت کند 

  



77  

 هزار نرسیدن 

 

 

 مرا با رنجش این عظیمت ابدی تنها گذاشتی 

 ها عاشق باشم توانم سال و حالا من می 

 نرسم 

 و نمیرم 

 زیبا نیست؟

 



78  

 هزار نرسیدن 

 

 

 دنیانقطه  نیدر دورتر ستاده یا یا

  به توام  دنی آبستنِ هزار نرس من



79  

 هزار نرسیدن 

 هجده

 

 در میان هیاهو و لبخند 

 خنددخندد، نمی مردی که می 

 شاد است که نپرسند چرا غمگین است 

 زیبایی به تن دارد  لباس

 اش را بپوشاند که دلتنگی 

 



80  

 هزار نرسیدن 

 نشیندرو به روی کیک تولدش می 

 گیرددستانی که نیست، جلوی چشمانش را می 

 خواهد برگردد می

 و کسی که نیست را ببیند

 دهد داند که گریه امانش نمی اما می

 

  



81  

 هزار نرسیدن 

 

 زندمردی که لبخند می 

 کندصدا گریه میست که بی مردی

 

 معکوس شمارش 

 ؟ ع یک سال جدید شرو

 یا مرثیه برای عمری که رفت؟

 



82  

 هزار نرسیدن 

 مردی که تنهاست 

 خندد ها نمی بعد از مهمان 

 او دیگر تجسم مرگ نیست 

 او خود مرگ است 

 ت جشن تولد یک مرگ اس  و این گزارش

  



83  

 هزار نرسیدن 

 نوزده

 

 

 

 اگر بخواهم تو را شعر کنم 

 روم یفرو م  شیدر سطرها

 رسم یم یک یبه بهار تار و

 



84  

 هزار نرسیدن 

 یبود دهیشدر کنار من دراز ک تو

 زدم را از صورتت کنار  موها

 گندم بود   یهاخوشه که

 دیدم کامل را می و من ماهِ 

 

 با من فاصله داشت یبند انگشت  ماه

 ماه را  یهالب من که

 



85  

 هزار نرسیدن 

 رسمبه تابستان تو می 

 عطش به

 

 عشق در میانمان جریان داشت

 و همینطور زندگی 

 سرمحتی رنگ آسمان بالای 

 عالی تر از آبی بود 

 



86  

 هزار نرسیدن 

 دانستم که زود چه می اما 

 رسد ها میوقت افتادن میوه 

 

 رسیم به پاییز می

 به افتادن 

 سقوط  به

 رم یگیرا م دستانت

 یستین تو



87  

 هزار نرسیدن 

 ماه

 فرو رفته  کشی تار مهین در

 

 برم ی م که به گندمزار دست

 کندیمنع م دنیدستانم را از چ ماه

 به پدر  کنمیمن فکر م و

 آمد یم به خانه ادهیفصل سرما را پ که

 



88  

 هزار نرسیدن 

 

 

 

 کنمی م تیصدا

 اما گویا زمستان است 

 دهی که جواب نمی 

 

 



89  

 هزار نرسیدن 

 سرد است 

 سرد است 

 سرد است 

 و برف همانند یک رویای ناتمام 

 ریزد بر سرم می

 

 

 



90  

 هزار نرسیدن 

 تنها بودن 

 تنها ماندن 

 و تنها شدن 

 سخت است 

 و من بی تو 

 همه این هام 

 

 



91  

 هزار نرسیدن 

 را حالا من شعر سرد تو 

 هر روز مانند یک هذیان 

 کنم می با خودم تکرار

 

 بهار من

 زیباترین من 

 دلیل تمام شعرهایم تو بودی 

 



92  

 هزار نرسیدن 

 بیست

 

 

 کمک! 

 زنی در خاطراتم محو شده 

 ام هایش را پاک کرده که تمام عکس 

 هایم صورت ندارد زنی که حتی در خواب 

 



93  

 هزار نرسیدن 

 

 

 ام آن لبخندها را انگار فراموش کرده 

 ها راچشمام آن فراموش کرده

 اطرم مانده و تنها آن موهای به شدت سیاه در خ

 

 

 



94  

 هزار نرسیدن 

 

 

 ام دست برده زمان به حافظه

 و چهره لطیفش را نوازش کرده 

 آورمشگونه به یاد نمیکه این

 

 

 



95  

 هزار نرسیدن 

 

 دلم برایش تنگ شده 

 قدر که اشک بریزم نه آن

 شوم اما دیوانه می 

 آورم برای چه کسی دلم تنگ شده وقتی حتی به یاد نمی 

 

 

 



96  

 هزار نرسیدن 

 

 کاش همین جمعه همه چیز را فراموش کنم 

 ین دلتنگی را حتی هم

 در میان خیابانش را حتی گریه

 اش را رنگ شده حتی تمام خاطرات کم

 مادر دعا کن این جمعه همه چیز را فراموش کنم 

 

  



97  

 هزار نرسیدن 

 بیست و یک

 

 گیرد پاهایت که درد می

 افتند ها به گریه میپله 

 شویی ها را میقدر شریف ظرفتو آن

 کنم از انسان بودنمکه شرم می

 

 



98  

 هزار نرسیدن 

 

 

 به قدری محترم است  هایتتو خواب

 گیرند ها اذن دخول می که کابوس

 و تو به شکل عجیبی مهربانی

 آید نا امیدشان کنیکه دلت نمی 

 

 

 



99  

 هزار نرسیدن 

 

 خوانی  نماز که می

 کنند آرزوهایت قیام می

 ریزند از اجابت نشدنشان و اشک می

 

 

 

 



100  

 هزار نرسیدن 

 

 ها را فداکاری فهمم این  سخت می

 این که قبل از عید 

 د آیهیچ لباسی به تو نمی

 تا من کفش نو بخرم 

 کنی هایت را در تنهایی گریه میاین که خستگی 

 هایت را نفهممتا من درد شانه

 



101  

 هزار نرسیدن 

 ببخش که رسالتِ بودنم 

 کوچک تو بود  خراب کردن زندگیِ 

 ببخش که دردهایم 

 از خودم بود بر تو هویداتر 

 حافظه ضعیف راو ببخش این 

 کنممیکه همیشه بودنت را فراموش 

 

 



102  

 هزار نرسیدن 

 

 مادر

 کوچکت چنان بزرگ شده فرزند 

 کند دریاستکه گاهی فکر می

 رسد اما باز هم که به قلب تو می 

 ات در مهربانی شودغرق می

 

 



103  

 هزار نرسیدن 

 داشته باش مادر بسیار دوستم

 نیستمن که جز این پناهی بر 

 باز باشد  مو آغوشت به روی

 م رابینهایی که در بیداری میکابوستا 

 م تنها برای تو تعریف کن

 

 

 


